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تأملاتی پیرامون 
فلسفه فرهنگ

ــان می دهد  ــنده نش  «قلم نویس
ــت و موضع  متوجه درگیری ها هس
ــت، اما به  ــن اس ــز روش ــود او نی خ
ــا وارد  ــاخت کتاب هیچ ج ــر س خاط
هیچ اردوگاهی نشده و موضع گیری 
ــت.» او بحث خود را روی  نکرده اس
فصل سوم کتاب متمرکز کرد که در 
آن به ارتباط فلسفه فرهنگ با تمدن 
ــلامی پرداخته شده است. کاشی  اس
ــدای فصل  ــاب در ابت ــمتی از کت قس
ــنت  ــوم را مدنظر قرار داد:  «در س س
ــبیه آنچه امروز  ــلامی-ایرانی ش اس
ــده  ــگ نامی ــفه فرهن ــرب فلس در غ
ــود، وجود نداشته و جز اندک  می ش
ــده و  ــه در این زمینه ش توجهاتی ک
ــود ندارد.»  ــداوم نیافته چیزی وج ت
ــت  ــار اس ــه داد: «انتظ ــی ادام کاش
ــد چرا اینگونه  ــنده کتاب بپرس نویس
ــرایط امکان طرح فلسفه  است؟ ش
ــت؟ آیا از ابتدا ممکن  فرهنگ چیس
ــفه  ــی امتناع در فلس ــا نوع ــوده ی ب
ــود دارد؟  ــاره وج ــلامی در این ب اس
ــچ بحثی از  ــورت تصادفی هی به ص
ــلامی  ــفه فرهنگ در تمدن اس فلس

نشده است؟»
ــگ  ــفه فرهن ــزود: «در فلس اف او 
ــر می کنیم که  ــگ نظ ــان به فرهن چن
گویا بنیادی ترین ساحت انسان است 
ــادات مردم  ــر فرهنگ را ع ــه اگ وگرن
ــفه  ــی در نظر بگیریم که در فلس عام
ــا و نظریات  ــان تحت عنوان دکس یون
ــزد افلاطون  ــی ارزش به خصوص ن ب
ــه  ــوف وظیف فیلس و  ــوده  ب ــرح  مط
داشته از این مسائل روی گرداند تا به 
حقیقتی ازلی برسد، پس در آن زمان 
ــا حجابی بر دیدن بنیاد  فرهنگ اتفاق
ــت نه کمک کننده آن. اما  انسانی اس
ظاهرا در تاریخ غرب اتفاقی می افتد 
ــود.»  که این بحث کاملا عوض می ش
ــن امکان به خاطر تاثیر  به گمان او ای
ــفی و یک اصل  ــام فلس ــک اصل ع ی
ــت. یکی  ــده اس درون دینی فراهم ش
نظریه حقیقت است؛ اینکه باور کنیم 
ــی و حیات آدمی  ــتاوردهای آدم دس
ــاد و آفرینش حقیقت  در خلق و ایج
ــان جایگاهی  ــا انس ــهمی دارد. آی س
ــا حقیقت  ــی حقیقت دارد ی در تجل
ــان وجود دارد؟ این  صرف نظر از انس
ــاق از زمان جان لاک، کانت و بعد  اتف
ــی به  ــوفان آلمان ــن فیلس از آن در بی
اوج رسید. بنابراین آورده های انسانی 
ــت  ــر طبیع ــناختی ب ــدم وجود ش تق
دارند. طبیعت، هستی و نیستی خود 
را به اعتبار فرهنگ اخذ می کند. «این 
ایده البته برای فهم سنتی و کلاسیک 
از دین مسئله ساز است. ادراک سنتی 
دین نمی تواند این بحث را قبول کند 
چه یهودی باشد، چه مسیحی و چه 
اسلامی. بنابراین این بحث از ابتدا در 
ــلامی نمی توانسته  ــنت فلسفه اس س
ــود. ایشان به درستی بحث  مطرح ش
ــاری علامه طباطبایی را  ادراکات اعتب
ــفه فرهنگ  مطرح می کند اما در فلس
ــر ادراکات حقیقی  اتفاقا جدال بر س
ــه دوم که  ــت و نه اعتباری.» نکت اس
ــرد به یک  ــی درباره آن بحث ک کاش
ــت. در  ــی مربوط اس ــه درون دین نکت
ــت استقرار  ــنت غربی از روز نخس س
ــیحیت، دین قلمرو حیات انسانی  مس
ــم  سکولاریس ــی داد.  نم ــش  پوش را 
ــیحیت  ــت و مس مفهومی جدید نیس
از ابتدا دینی غیرسکولار نبوده است، 
ــکولار  ــتین یک س ــرای نمونه آگوس ب
ــی از حیات  ــیحیت بخش بود. در مس
به انسان واگذار می شود. در سیاست 
نظم امور به خرد انسانی محول شد، 
ــت به  ــل قادر نیس ــه عق ــدر ک همانق
ــتاوردهای ایمان برسد ایمان هم  دس
ــل را برآورده  ــت اهداف عق قادر نیس
ــه  ــود را اینگون ــخنان خ ــد. او س کن
ــت فلسفه  پایان داد: «به هر حال پش
ــم وجود دارد.  فرهنگ نوعی اومانیس
ــا در قرن  ــنت اجازه می دهد ت این س
ــانی باری  ــن آورده های انس ــه ای ۱۹ ب
انداخته شود و به نحو فلسفی به آن 
ــود. جایی که اصلی ترین  پرداخته ش
ــوان در فرهنگ  ــانی را می ت بنیاد انس
ــران  ــلام و ای ــنت اس ــا در س ــد. ام دی
ــات  ــی از حی ــچ قلمروی ــتان هی باس
ــده تا  ــود او واگذار نش ــانی به خ انس
ــا بتوان روی آن سرمایه گذاری  اساس
ــل  ــل تام ــی قاب ــه موضوع و آن را ب
ــل کرد. به این دو جهت می توان  تبدی
ــفی به  ــا قاطعیت گفت توجه فلس ب
فرهنگ در دایره متافیزیک اسلامی از 

ابتدا ممتنع بوده است.»
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رساله دکترای شوپنهاور
طبقه دوم: 

ــته های دور  ــوان که از گذش ــان و حی ــاوت ذاتی میان انس ــه تف «یگان
ــیار ویژه که  ــوه  معرفتی بس ــل (Vernunft) یعنی به یک ق ــه قوه تعق ب
ــده، مبتنی بر این واقعیت  ــبت داده ش ــان تعلق دارد نس منحصرا به انس
ــت که هیچ حیوانی در  ــان دارای طبقه ای از تصورات اس ــت که انس اس
ــت. اینها مفاهیم و لذا تصورات انتزاعی اند و نقطه  ــریک نیس آن با او ش
ــهودی و با این حال از همین ها نتیجه شده اند.»  مقابل تصورات ادراک ش
ــل به معنای دقیق کلمه عبارت اند از ترکیب یا تفکیک  پس «تفکر و تام
ــی که به  ــا و اصلاحات گوناگون ــت محدودیت ه ــوم تح ــا چندمفه دو ی
ــده اند. بنابراین چنین رابطه   ــیله منطق در نظریه احکام مشخص ش وس
ــم نامیده  ــد، حک ــده باش ــه به وضوح، تصویر و تعبیر ش ــی ای ک مفهوم
ــل دلیل کافی  ــار دیگر اص ــکام اینجا ب ــورد این اح ــالا در م ــود. ح می ش
ــناختن. به این صورت،  ــی به صورت اصل دلیل کافی ش ــت ول صادق اس
ــناختی را بیان کند، باید زمینه یا  ــد حکمی ش اصل می گوید: اگر قرار باش
دلیلی (Grund) کافی داشته باشد، آنگاه به واسطه این کیفیت، محمول 
صادق را دریافت می کند. بنابراین صدق، ارجاع یک حکم به چیزی است 
ــود و خود دارای  متفاوت با آن. این چیز زمینه یا دلیل حکم نامیده می ش

طبقات و تنوع بسیار است.»
انواع مختلف زمینه های یک حکم یا دلیل های شناخت

ــری را به مثابه دلیل  ــم می تواند حکم دیگ ــدق منطقی: هر حک «ص
ــی یا صوری  ــورت صدقش صدق منطق ــد و در این ص ــته باش خود داش
ــر، نا معلوم باقی  ــم صدق مادی هم دارد یا خی ــت. اینکه آیا این حک اس
ــته است که آیا حکم موید آن صدق مادی دارد یا  می ماند و به این وابس
ــت، به  ــته احکام که این حکم مبتنی بر آن اس خیر، یا حتی اینکه آیا رش
حکمی که صدق مادی دارد راجع هست یا خیر.»«صدق تجربی: ادراکی 
شهودی که به وسیله حواس فراهم شده و نتیجتا تجربه، می تواند زمینه 
ــادی دارد و در واقع تا جایی  ــدق م ــد و آن گاه آن حکم ص ــی باش حکم
ــد، این صدق، صدق تجربی  ــته باش ــتقیما بر تجربه بنا داش که حکم مس
ــت.»«صدق استعلایی: صورت های شناخت تجربی شهودی، که باید  اس
در فهم و حساسیت محض یافت شوند، می توانند به مثابه شرایط امکان 
هرگونه تجربه، زمینه حکم باشند و آن گاه آن حکم ترکیبی پیشینی است، 
ــرایط کل امکان تجربه که  ــون این حکم نه فقط به تجربه بلکه به ش چ
در ما واقع می شوند نیز متکی است.» «صدق فرامنطقی: شرایط صوری 
ــه که در قوه تعقل ما قرار دارند نیز می توانند زمینه حکم باشند و  اندیش
ــت که به گمان من بهترین تعریف برایش این  آن گاه صدقِ آن، چنان اس
است که آن را صدق فرامنطقی بنامیم. ولی تنها چهار حکم اینچنینی با 
صدق فرامنطقی وجود دارند و این احکام عبارتند از ۱- یک موضوع برابر 
ــت با جمع محمول هایش، الف = الف؛ ۲- هیچ محمولی نمی تواند  اس
در آن واحد به یک موضوع منسوب شده و از آن سلب شود، الف = -الف 
ــض و متقابل یکی باید به هر موضوعی  ــردو محمول متناق = ۰؛ ۳- از ه
تعلق داشته باشد ۴- صدق عبارت است از ارجاع حکم به چیزی بیرون 

از آن به مثابه زمینه یا دلیل کافی آن»
طبقه سوم: 

ــینی  ــهودی پیش ــورات کامل، یعنی ادراکات ش ــوری تص «بخش ص
ــان و مکان،  ــی و بیرونی، یعنی زم ــواس درون ــده  صورت های ح داده ش
ــکیل می دهند.»«اصل دلیل  ــرای قوه  تصور را تش ــومین طبقه  اعیان ب س
ــه همه  اجزای آنها  ــده اند ک ــاخته ش کافی وجود: مکان و زمان چنان س
ــن طریق، هر جزیی را جزء دیگر معین  ــه متقابل قرار دارند و بدی در رابط
ــود و در  ــکان، این رابطه موقعیت نامیده می ش ــروط می کند. در م و مش
ــیله آن یکدیگر را از  زمان، توالی و قانونی که اجزای مکان و زمان به وس
حیث آن روابط مشخص می سازند   همان چیزی است که من آن را اصل 
ــل کافی وجود می نامم.» «زمینه وجود در مکان: در مکان، موقعیت  دلی
ــبت به هر خط  ــل موقعیت یک خط معین نس ــزای آن، مث ــک از اج هری
ــا موقعیت آن خط را هم (که کلا با موقعیت اولی تفاوت  دیگری مطلق
دارد) نسبت به هر خط ممکن دیگری معین می کند؛ به نحوی که رابطه 
موقعیت دوم با موقعیت اول رابطه  نتیجه با زمینه است»«زمینه یا دلیل 
ــت. اینجا  ــروط به لحظه  قبل اس ــود در زمان: در زمان هر لحظه مش وج
ــیار ساده است چون زمان  زمینه یا دلیل وجود، به مثابه قانون توالی بس
ــت و فقط به  ــروط به لحظه  قبل اس فقط یک بعد دارد. هر لحظه ای مش
ــابق می تواند برسد و فقط زمانی هست که آن قبلی بوده  واسطه این س

و گذشته باشد.»
طبقه چهارم: 

ــلا ویژه اما  ــا، طبقه ای کام ــوه  تصور م ــه  اعیان برای ق ــن طبق «آخری
ــیار مهم است. این طبقه برای هر فرد فقط یک عین دارد، یعنی عین  بس
بی واسطه شعور درونی و ذهن اراده ورزی که عینی برای ذهن شناسنده 
است و در واقع فقط به حس درونی داده می شود.» «ذهن خود را فقط 
ــد، نه به مثابه شناسنده.» از این رو، «ما در مورد  به مثابه اراده گر می شناس
ــاهده می کنیم به خود  هر تصمیمی که در خودمان و نیز در دیگران مش
ــروری می گیریم که  ــیم چرا؟ به عبارت دیگر، ض ــق می دهیم که بپرس ح
ــت که ما آن  ــوده و نتیجه انگیزه ای اس ــبوق به چیزی ب ــم مس آن تصمی
ــن انگیزه ای آن  ــده می نامیم. بدون چنی ــه یا دلیل فعل انجام ش را زمین
ــت که حرکت جسمی بی جان،  فعل همان قدر برای ما غیرقابل درک اس
ــت که پیش تر به عنوان  ــار یا کشش.» «انگیزه یکی از علل اس بدون فش
ــا کل علیت صرفا  ــده. ام ــخص ش ــوب و مش ــوم علیت محس صورت س
ــذا در جهان مادی ای  ــی در طبقه  اول اعیان و ل ــورت اصل دلیل کاف ص
ــود. از سوی دیگر  ــهودی بیرونی به ما داده می ش ــت که در ادراک ش اس
ــک معما باقی می ماند، زیرا  ــت درونی چنین رویدادهایی برای ما ی ماهی
ــا همواره بیرون می مانیم. معلول انگیزه نیز، همچون معلول همه   اینج
علت های دیگر، بر ما معلوم است، ولی نه فقط از بیرون و صرفا به طور 
غیر مستقیم، بلکه در آن واحد از درون به نحوی کاملا مستقیم. اینجا ما 
ــرّ نحوه  ایجاد معلول از علت را  ــت صحنه می ایستیم و س به تعبیری پش
ــود  طبق درونی ترین ماهیتش در می یابیم. و نتیجه این گزاره  مهم می ش
ــود. اصل دلیل کافی در  ــت که از درون دیده می ش ــه انگیزه علیتی اس ک
این طبقه به مثابه اصل دلیل کافی فعالیت یا به اختصار قانون انگیزش 

ظاهر می شود.» 
ــاله دکترای  ــرات رس ــتون فق ــده در حکم س ــالا آورده ش ــه در ب آنچ
ــوپنهاور است که طبیعتا به مسائلی فرعی ای نیز منجر شده که در اثر  ش
ــده. نزدیک به یک چهارم کتاب  اصلی به طور مفصل به آنها پرداخته ش
به تشریح و دفاع از ماهیت پیشینی مفهوم علیت و ماهیت عقلی ادراک 
شهودی اختصاص داده شده و علاوه بر این در بخش هایی هم به تبیین 
ماهیت قوه تعقل، حافظه و هندسه پرداخته می شود. هدف از ارائه این 
گزارش صرفا معرفی اجمالی این اثر و آماده کردن ذهن خوانندگان برای 

رجوع به اثر اصلی است. 
پی نوشت ها: 

۱- رساله دکترای شوپنهاور، با عنوان «ریشه  چهارگان اصل دلیل کافی» 
توسط رضا ولی یاری ترجمه شده و نشر مرکز آن را منتشر کرده است. 

۲- عبارات داخل گیومه از متن رساله برگزیده شده اما به ضرورت فرم و 
جهت مرتبط کردن بخش های مختلف گاه به اجبار کم و زیاد شده است. 

ــا به امروز  ــل هونت ت ــی از اهداف اصلی آثار اکس یک
ــگل را در خصوص اهمیت  ــه دریافت های  ه ــن بوده ک ای
ــی  ــد خودتحقق بخش ــدن در فراین ــمیت شناخته ش به رس
ــه کار بندد  ــادی معاصر ب ــی انتق ــه  اجتماع ــرد در نظری ف
ــن دریافت ها را بر  ــه هگل ای ــاند. از آنجا ک ــه ثمر بنش و ب
ــتوار  ــی درباره تاریخ و طبیعت اس ــه هایی متافیزیک اندیش
ــوار  ــروزه توجیه آنها دش ــه هایی که ام ــود؛ اندیش ــرده ب ک
ــلاش هونت این بوده تا نظریه ای در خصوص  می نماید، ت
ــدن بپروراند که بر بنیادی تجربی و  ــمیت شناخته ش به رس
ــد. حاصل این تلاش در کتاب  ــتوار باش ــامتافیزیکی اس پس
ــدن» (هونت، ۱۹۹۵)  ــمیت شناخته ش ــر به رس «نزاع بر س
ــر اینکه چرا  ــت ناظر ب ــناختی اس ــی عمدتا انسان ش تبیین
ــدن - از  ــمیت شناخته ش ــکال مختلف به رس ــراد به اش اف
ــاز دارند تا  ــزت اجتماعی- نی ــرام و ع ــق، احت ــه عش جمل
ــالم با خود برقرار کنند. تا به این مقطع،  ــبتی س بتوانند نس
ــت؛  ــیر هابرماس از هگل اس ــت هنوز هم پایبند تفس هون
ــه بین الاذهانی  ــود که هگل نظری ــاور هابرماس بر این ب ب
ــمیت شناخته شدن را در دوره متقدم کار خود یعنی  به رس
ــی روح»  ــا پروراند، ولی بعد ها در «پدیدار شناس در دوره ین
ــت و به جای آن نظریه ای تک گویانه ناظر  آن را کنار گذاش

بر خودپروری روح نشاند.
ــید که آثار  ــن اعتقاد رس ــت خیلی زود به ای ــی هون ول
ــه دید نظریه ای در خصوص  ــر هگل را نیز می توان ب متاخ
به رسمیت شناخته شدن قرائت کرد. در نتیجه او به پیروی 
ــفه حق» هگل نظریه خود را از نو  ــاختار کتاب «فلس از س
ــی در درسگفتارهای  فرمول بندی کرد؛ اول به طور آزمایش
ــروژه ای  ــد طی پ ــت، ۲۰۰۰) و بع ــود (هون ــپینوزای خ اس
ــق آزادی» (۲۰۱۴).  ــرش «ح ــاب اخی ــه در کت بلندپروازان
نظریه هونت برای قرارگرفتن در این مسیر جدید دست کم 
ــه تحول مهم از سر گذرانده است: اول اینکه او رهیافت  س
ــوض رهیافتی  ــرده و در ع ــود را   رها ک ــناختی خ انسان ش
ــناختی تر و تاریخی تر در پیش گرفته است؛ دوم  جامعه ش
ــط در تبیین او  اینکه نقش نهاد ها به عنوان میانجی و واس
اهمیتی بیشتر یافته است؛ سوم و چه بسا جالب توجه تر از 
همه اینکه او اکنون فلسفه خود را نظریه ای در خصوص 
ــت از  ــه ای که مدعی اس ــد؛ نظری ــی می کن ــت معرف عدال
ــوص عدالت که  ــاختگرا»ی کانتی درخص نظریه های «س

جان راولز طرح کرد، ثمربخش تر است.
ــق آزادی»  ــز «ح ــر و موج ــه مختص ــت در مقدم هون
در  ــود  خ ــی»  «هگل ــه  نظری ــناختی  روش ش ــات  مقدم
ــت که  ــد. گام اول او این اس ــرح می کن ــاب عدالت را ط ب
ــای تحلیلی  ــد بر مبن ــت را بای ــاب عدال ــه ای در ب هرنظری
ــه اصول اخلاقی مجردی  ــی پروراند. به جای آنک اجتماع
ــه کار بندیم  ــپس آنها را بر جامعه موجود ب ــازیم و س بس

ــت -  ــه در نظریه های کانتی عدالت متداول اس – چنان ک
هونت استدلال می کند که یک جامعه فقط می تواند خود 
ــترک بازتولید کند و  ــلال ارزش ها و آرمان های مش را از خ
ــد کار خود را با  ــه ای در خصوص عدالت بای ــذا هر نظری ل
ــترک موجود در جامعه آغاز  تحلیل همین آرمان های مش
ــه روال ها و نهادهایی که تحقق این آرمان ها  کند؛ از جمل
ــده آزادی  ــن می کند. از آنجا که هونت متقاعد ش را ممک
ــده،  ــوری در جوامع مدرن بدل ش ــی مح ــردی به آرمان ف
پیشنهاد او عبارت است از «بازساختن هنجاری» این مهم 
ــدرن ایفای  ــان در بازتولید جوامع م ــن آرم ــه چگونه ای ک
ــت و در ضمن شناسایی آن روال ها، نهاد ها  نقش کرده اس
و تحولات اجتماعی که در تحقق این امر سهم داشته اند.
ــاله دار  هونت در بخش اول کتاب به این واقعیت مس
ــر  ــدرن هیچ اجماعی بر س ــه در عصر م ــاره می کند ک اش
ــناختی آزادی فردی  ــرط های اجتماعی- هستی ش پیش ش
ــته است. او سه برداشت از آزادی را در روزگار  وجود نداش
ــانه و  ــز می دهد: آزادی منفی، آزادی بازاندیش مدرن تمیی

ــت ها در  ــی. هریک از برداش آزادی اجتماع
ــه به چه  ــه جامعه عادلان ــن خصوص ک ای
نیاز دارد، تبیین خاص خود را دارد. «آزادی 
ــاب قیود بیرونی و  ــت بر غی منفی» ناظر اس
ــق و منافع  ــرد در پیگیری علای ــودن ف آزادب
ــده خود بی آنکه دیگران مانع  بازاندیشی نش
ــوند؛ هونت این برداشت از آزادی را  وی ش
ــز و از متاخران، در  ــی هاب ــفه سیاس در فلس
ــه عدالت  ــار تر و نظری ــم س اگزیستانسیالیس

ــانه»  ــت محوری می داند. «آزادی بازاندیش نوزیک برداش
ــت که افراد اهدافی مستقل و خودآیین را  مستلزم آن اس
پیگیری کنند؛ این مهم مستلزم بازاندیشی در آمال و امیال 
ــت. هونت نشان می دهد این آرمان در اصل ریشه  فرد اس
ــد و پاره ای از آن به  ــو دارد ولی بعد دوپاره ش در کار روس
قالب آرمان خودآیینی اخلاقی کانت درآمد و پاره ای دیگر 
به هیئت آرمان رمانتیک خودتحقق بخشی اصیل؛ امروزه 
ــم نظریه های  ــرف، آن قس ــعبه یک ط ــن دوش ــده ای نماین
ــت که مدلی رویه محور برای خودتعین بخشی  عدالت اس
ــه  ب ــه  ک ــی  نظریه های ــر  دیگ ــرف  ط در  و  ــد  می پرورانن
ــرط های فرهنگی خودتحقق بخشی  مفصل بندی پیش ش
ــت  ــره، «آزادی اجتماعی» ناظر اس ــته اند و بالاخ کمر بس
ــه «بودن-با-خود-در- ــی از آزادی به مثاب ــر درک هگل ب
ــی و آزادی  ــه در دومدل آزادی منف ــری». درحالی ک دیگ
ــرون از خود  ــی موجود بی ــت اجتماع ــانه واقعی بازاندیش
آرمان آزادی قرار دارد، روایت بین الاذهانی هگل از آزادی 
ــبات اجتماعی در روال ها و نهادهای موجود  کیفیت مناس
ــدل می کند. فقط  ــق آزادی ب ــرط ذاتی تحق ــه پیش ش را ب

ــکان تحقق می یابد  ــردی برای همگان ام زمانی آزادی ف
ــراد بتوانند  ــد که اف ــه خوان ــه را عادلان ــوان جامع و می ت
ــل را در درون  ــناختن متقاب ــکال مختلف به رسمیت ش اش
ــرای بازتولید جامعه ضرورت  ــای محوری که ب آن روال ه
دارند، محقق کنند – یعنی در خانواده، اقتصاد و سیاست 

دموکراتیک.
ــه مدل آزادی به طریق  ــر هونت هریک از این س از نظ
ــش دوم کتاب، او  ــروعیت دارد. در بخ ــود مش خاص خ
استدلال می کند که آزادی منفی و آزادی بازاندیشانه - و 
ــی و اخلاقی- هم  ــدن آنها در روال های قانون نهادینه ش
ــه و محدود. این بدان  ــت و هم البته یکجانب ضروری اس
ــت که این دوقسم آزادی پیش شرط های ضروری  معناس
ــتند، اما وقتی مطلق فرض شوند و کل  تحقق آزادی هس
ــود، آنگاه انواع و اقسام  آزادی به این دوصورت احاله ش
ــت  ــر بر می آورد. دلیل این اس ــای اجتماعی س بیماری ه
ــتند: این  ــوع آزادی «امکان های» آزادی هس ــه این دون ک
ــا از میدان روال های  ــب به افراد آزادی می دهند ت دوقال
ــب یا به  ــد و بدین ترتی ــود بیرون برون موج
ــت قانون  ــت حمای ــی تح ــوزه خصوص ح
عقب نشینی کنند یا بازاندیشانه مشروعیت 
ــش  ــای موجود را به پرس ــی روال ه اخلاق
بکشند؛ اما «تحقق» بالفعل آزادی وابسته 
ــبات بین الاذهانی  ــت مناس ــت به کیفی اس
ــت  ــوب خانواده، اقتصاد و سیاس در چارچ
ــار، هونت در بخش  دموکراتیک. بدین اعتب
ــوم و اصلی کتاب به بازسازی تاریخی و  س
ــه حوزه از آزادی اجتماعی کمر می بندد  اجتماعی این س
ــخص کند کدام روال های عملی، کدام  ــد مش و می کوش
ــق آزادی  ــی در تحق ــولات اجتماع ــدام تح ــا و ک نهاد ه
اجتماعی سهم داشته اند و کدام تحولات نامطلوب تیشه 
ــه آن زده اند. خاصه همین بخش سوم است که  به ریش
ــی اجتماعیِ  ــدن آن را به علاقه مندان هستی شناس خوان
ــنهاد می کنم، چون این بخش تصویری بدیع  آزادی پیش
ــادی آزادی فردی به  ــی و نه ــرط های اجتماع از پیش ش

دست می دهد.
روش  آزادی»  ــق  «ح ــه  وج ــن  گیج کننده تری ــاید  ش
«بازساختن هنجاری» هونت باشد و اینکه نیروی انتقادی 
ــت توضیح  ــه هون ــرد. چنان ک ــد درک ک ــه بای آن را چگون
ــوص  ــه ای در خص ــدی نظری ــرای فرمول بن ــد، او ب می ده
ــتوار  ــازی اس عدالت که بر تحلیل اجتماعی به روش بازس
ــود اقامه کند.  ــد، بنا ندارد دفاعیه ای له جامعه موج باش
ــود را از نظریه های هرمنوتیکی  ــب، هونت راه خ بدین ترتی
ــر، مک اینتایر) جدا  ــزر، میل ــر نظریه های وال ــت (نظی عدال
ــان این است که یک  می کند؛ نظریه هایی که تنها مسئله ش

ــای بنیادی خود را  ــد آرمان ها و ارزش ه ــه تا چه ح جامع
ــی از روش هگلیان چپ   ــه تأس ــت. او ب ــق کرده اس محق
ــا دارد آرمان های  ــب فرانکفورت» بن ــوذ در کار «مکت مأخ
موجود در جامعه را بازسازی کند ولی البته از طرف دیگر 
منظری اتخاذ می کند که به او امکان می دهد برای ارزیابی 
این امر که کدام تحولات اجتماعی رهایی بخش اند و کدام 
یک بیمارگون، از بافت و زمینه موجود جامعه فرا تر برود.
ــق آزادی» از کار درنیامده  ــه در «ح ــت اینکه آنچ راس
ــه همین منظری  ــده، تفصیل و توجی ــرورده نش ــوب پ و خ
ــه فرا تر می رود.  ــت که از بافت و زمینه موجود جامع اس
ــاختن هنجاری حوزه های  ــد هونت در بازس به نظر می رس
خانواده، اقتصاد و سیاست دموکراتیک اصول فردیت یابی 
ــت، ۲۰۰۳، صفحات  ــزر و هون ــی (فری ــمول اجتماع و ش
ــلًا هونت  ــرد. مث ــود می گی ــای کار خ ۱۸۴-۱۸۵) را راهنم
ــازی اقتصاد، تحولات مربوط به سازوکارهای  در کار بازس
ــی را راهنما می گیرد (هونت،  ــی و اصلاحات قانون گفتمان
ــم  ــا را دومکانیس ــوان آنه ــه می ت ــه ۱۹۸) ک ۲۰۱۴، صفح
ــمول اجتماعی را  ــی و ش ــه فردیت یاب ــمرد ک ــادی ش نه
ــه صراحت تبیین  ــی این امر هیچ گاه ب ــت می کند، ول تقوی
ــردرگمی می افزاید،  ــده است. آنچه بر این س یا توجیه نش
ــوان رهیافت  ــت خود را با عن ــت که هونت رهیاف این اس
ــاخت گرای» راولز  ــاخت گرا» بدیلی برای روش «س «بازس
معرفی می کند، لذا چنین به نظر می رسد که گویی هونت 
ــاخت گرایانه ای در روش خود ندارد  ــچ دقیقه س اصلا هی
(کلاسن ۲۰۱۴). البته این حرف درستی است از این جهت 
ــت،  ــاخت گرایی کانتی اس که روش او عاری از هرگونه س
ولی با این حال در رهیافت هگلی چپ او دقیقه ای هست 
ــر درک خاصی از  ــذرد و ب ــود فرا می گ ــت موج ــه از باف ک
ــرفت اخلاقی و نحوه عمل عقل در جامعه اتکا دارد  پیش
ــت، ۲۰۰۹). از آنجا که همین وجه تعیین کننده روش  (هون
ــاخت گرایی «بیرونی» کانتی و هم از نقادی  او را هم از س
«درونی» هرمنوتیکی متمایز می کند، می بایست جایگاهی 

محوری تر در کتاب می داشت.
ــه نظریه  ــدار می دهد ک ــه کتاب هش ــت در مقدم هون
ــت و برای آنکه این نظریه کاملا  عدالت او هنوز ناقص اس
ــود به شواهد تاریخی و اجتماعی بیشتر نیاز  قابل قبول ش
ــی تا به همین حد هم می توانیم بگوییم که «حق  دارد، ول
ــه ای در جهت احیای  ــر بلندپروازان ــدام معاص آزادی» اق
ــت. ترجمه انگلیسی این کتاب  ــی هگل اس فلسفه سیاس
ــود برای بحثی گسترده تر در فلسفه  می تواند انگیزه ای ش
ــی در این خصوص که نقادی امروز چه  اجتماعی و سیاس

معنایی دارد.
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نگاهی به کتاب «حق آزادی: بنیان های 
اجتماعی زندگی دموکراتیك» اثر اکسل هونت

احیای فلسفه 
سیاسی هگل

ترجمه: كاوه شكيب

به بهانه ترجمه و انتشـار کتاب «حق آزادی» آخرین اثر اکسـل هونت به زبان 
فرانسـه، روزنامه لوموند در ۱۳فوریه مقاله ای درباره آرا و اندیشه های فلسفی 

اکسل هونت منتشر کرد که در ادامه می خوانید:

ــته ترین فیلسوف های روزگار  ــل هونت- از برجس گرمخویی و فروتنی اکس
ــم آدم را می گیرد. او  ــتش، چش ــر آلمان- در برابر قد بلند و هیکل درش حاض
ــال ۲۰۱۱، خود مدیریت موسسه مطالعات اجتماعی فرانکفورت  با اینکه از س
ــته اندیشمندان  ــت، نه در  دارودس ــوخ طبع و مهربان اس را بر عهده گرفته، ش
ــه بیش از  ــروان بدبینی فرهنگی ک ــه در میان پی ــای دارد و ن ــی ج آخرالزمان
ــورت، آن را نظریه پردازی کرده  ــردمدار مکتب فرانکف ــه تئودور آدورنو، س هم
ــت. هنگامی که از این اندیشمند چپ می پرسیم که آیا نگران آینده دولت  اس
ــخ  ــت که به خاطر ورود اقتصاد لیبرال به خطر افتاده، بی درنگ پاس رفاه نیس
می دهد: «ما به چیزی بهتر از دولت رفاه دل بسته ایم.» او همچون هابرماس 
ــه با وجود  ــی امید دارد ک ــازوکار اروپای ــی، به س ــمندان آلمان ــر اندیش و دیگ
ــاه اجتماعی،  ــکل گیری دولت رف ــوی ش ــا، برای بازتعریف بازار به س بحران ه

مشق می کند. 
 این خوشبینی، ناشی از نسلی است که این فیلسوف از آن بر آمده است. او 
متولد شهر اسن در سال ۱۹۴۹ است؛ سال شکل گیری جمهوری فدرال آلمان. 
ــی آلمان در دهه۵۰ (کسانی  ــان دموکراس ــت چاره اندیش او بر خلاف سرنوش
ــگ و تبعید و در امان  ــو و ماکس هورکهایمر) دور از هیاهوی جن ــون آدورن چ
ــرزمین مادری خویش بوده. پدرش پزشک بود. به  از «مهاجرت دوباره» به س
ــورژوازی اهل فرهنگ آلمان  ــل هونت خانواده اش تا اندازه ای از ب گمان اکس
بریده بودند تا خود را در مصرف گرایی عصر «باز رونق» اقتصادی پس از جنگ   
ــوند. او می گوید: «من خود  ــت   رها ش ــه گونه ای از دنیای سیاس ــا کنند و ب ره
ــی خوراک فرهنگی ام را مهیا کردم. اگر زیاد می خواندم، برای اعتراض  به تنهای

به «دشت بی فرهنگی» خانواد گی ام بوده است». 
ــیقی پاپ و شیفته باب دیلن  ــتدار موس ــتی در پیانو دارد و دوس هونت دس
ــه مطالعات  ــه به عنوان مدیر تازه موسس ــتین کارهایی ک ــت. یکی از نخس اس
ــیقیدان پاپ  ــه افتخار این موس ــی ب ــی صورت داده، برگزاری همایش اجتماع
ــیقی پاپ همیشه  ــیقی فاخر و موس ــت: «من در برابر مرزبندی میان موس اس
ــته هایش  ــاز مخالف زده ام؛ در برابر   همان چیزی که به نوعی آدورنو در نوش س
آن را شخم زده است.» نوشته های هونت، یکسره، پر از اشاره هایی به ادبیات 
ــازی با توشه ای از  ــتان «توانایی   رهاس ــت زیرا به گمان او، تنها داس و سینماس

ــانی  ــنج ترین ابزارهای علوم انس تیزبینی» را به همراه دارد؛ چیزی که نکته س
ــکل گیری آرای فلسفی اکسل هونت همراه با جو پرتلاطم  از آن بی بهره اند. ش
ــتن انقلاب  ــت که آبس ــال های میان ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ اس ــی س ــای آلمان جوان ه
ــود، دلزده از  ــیال دموکرات آلمان ب ــان سوس ــن جوان ــه عضو انجم ــود. او ک ب
ــگاه های آلمان، به ویژه در شهر  ــازش گرا، نو کانتی و متافیزیکی دانش محیط س
ــفه کرد)،  ــی و فلس ــروع به تحصیل جامعه شناس ــهری که او در آن ش بن (ش
ــته های هگل وجود  ــوم؛ جایی که آرشیو نوش ــوم می شود. در بوش راهی بوش
ــته های متاخر فیلسوف جوان نیم نگاهی به بخشی از اندیشه های  دارد و نوش
ــاورد این جابه جایی  ــود. ره ــم غربی» علاقه مند می ش او دارد، به «مارکسیس
ــت که از یک سو در تکاپو  ــماری از نظریه پردازان اس ــنایی با ش جغرافیایی، آش
ــر در تلاش برای  ــوی دیگ ــگاه اقتصادگرایانه و از س ــن از ن ــرای فاصله گرفت ب
اصالت بخشیدن به خودمختاری و ذات تعیین کننده داده های فرهنگی بودند. 
سه نام از آن میان به چشم می خورد: ارنست بلوخ، نویسنده اصل امید، جورج 

لوکاچ نویسنده شیءوارگی و در   نهایت تئودور آدورنو. 
تفاوت اساسی او با هابرماس در رویارویی با خوراک فرهنگی فرانسوی در 
ــمندان انتقادی  ــت؛ هابرماس از دیرباز به خاطر تاثیر پذیری اندیش یک چیز اس
ــل فوکو از آرای هایدگر و نیچه با  ــوی چون ژیل دلوز، ژاک دریدا یا میش فرانس
بدگمانی سراغ آنها می رفت. حال آنکه اکسل هونت، از جوانی شوق اندیشه 
ــار تر، فوکو،  ــه کسانی چون س ــت؛ اندیش ــه را داش برآمده از جغرافیای فرانس
ــتان با ولع آن را می خواند. به  ــال های دبیرس ــو که از س بوردیو و به ویژه روس
ــه کنونی اش را در مسند مدیر موسسه  ــیطنت می گوید پیش هرروی، خود با ش
ــت. «من از آغاز، به طور ریشه ای با آلتوسر  ــر اس مطالعات، وامدار لویی آلتوس
ــاس می کردم آرای ناهمساز او با هگل مساله ساز است.  ــاز بودم. احس ناهمس
ــه اش را تنها برخی  ــت که اندیش ــر اس ــاله ام یک «نه» به آلتوس ــتین رس نخس
محافل فلسفی در آلمان می شناسند. هابرماس بی آنکه مرا بشناسد، رساله ام 
ــه من زنگ زد و  ــش آمد که ب ــرد و خواند. آنچنان از کارم خوش ــت ک را دریاف

پیشنهاد داد دستیار او شوم.»
ــر به روز کردن آرای  ــره مبتنی ب ــل هونت یکس ــفی اکس از این پس، کار فلس

ــت؛ به ویژه با رویکردی به  ــناختی مکتب فرانکفورت اس ــفی و جامعه ش فلس
فلسفه تحلیلی آنگلوساکسون. با وام گیری مفهوم «به رسمیت شناخته شدن»
ــه، با  ــه نغمه های آن در فرانس ــو را آغاز می کند ک ــگل، هونت راهی ن ــزد ه ن
برگردان نوشته های او چون «نزاع برسا به رسمیت  شناخته شدن» یا «جامعه 
تحقیر»، در نخستین دهه سال های ۲۰۰۰ به گوش می رسد. پرسش و پاسخی 
ــت: «چرا در مناسبت های اجتماعی مان،  ــد چنین اس که او خود پیش می کش
ــدن» رنگ وبویی چنین تنش زا به خود می گیرد؟ برای  «به رسمیت شناخته ش

آنکه ما تنها زمانی آزاد هستیم که آزادی مان به رسمیت شناخته شود.»
ــفه بافی محض دلخوش نشده. برای او «به رسمیت  هونت هیچ گاه با فلس
ــود. او در یکی  ــو می ش ــی واگ ــای اجتماع ــان واقعیت ه ــدن» از می شاخته ش
ــاره می کند که برای  ــه این واقعیت اش ــه گونه ای پرمعنا ب ــته هایش، ب از نوش
ــهروندانش می گذارد، باید به  پی بردن به میزان احترامی که یک جامعه به ش
ــازه اش با نام «حق آزادی»  ــت... . در برگردان کتاب ت عرض پیاده رو ها نگریس
ــمیت شناخته شدن»  ــد، او پرسش «به رس ــه چاپ ش که هفته پیش در فرانس
ــوم پیش از هرچیز در  ــرح می کند. به نظر او این مفه ــه گونه تازه تری مط را ب
نهاد های اجتماعی نمایانده می شود که  گاه آن را ممکن می شمارند و  گاه آن 
را به ریشخند می کشند. پرسش اساسی برای او این است که چگونه به مقوله 
ــی کمونیسم، سخن فراوان بر  ــه، پس از فروپاش «آزادی» فکر کنیم. در فرانس
ــود؛ یعنی   همان چیزی که  ــر این بود که «حقوق اجتماعی» باید بازنگری ش س
ــلطه بورژوازی را می دید. از نظر هونت «آزادی  مارکس در آن تنها پناهگاه س
ــت، چراکه اینگونه آزادی، از لحاظ حقوقی،  منفی» رهاورد چنین نگرشی اس
ــخص و حقوق فردی اش را تضمین می کند. هونت با این دیدگاه  ــتقلال ش اس
ــتی  ــابش را کنار جام» دیدگاه مارکسیس ــازگاری دارد، بی آنکه «حس ــر ناس س
ــس را در نظر بگیرید.  ــارلی ابدو» در پاری ــذارد. ماجرای حمله به دفتر «ش بگ
عکس العمل ها، همگی با حالتی حق بجانب، حق مطلق آزادی بیان را پیش 
ــی زمانی به جاست که به ما روش احترام  ــیدند. دفاع از این حق اساس می کش
ــداری از یک حق یک چیز  ــان دهد. پاس به یکدیگر را در فضای دموکراتیک نش
ــودای  ــت. س ــردن قول های نظام دموکراتیک چیز دیگری اس ــت و پیاده ک اس
ــانه ها  ــدن با کم گویی هونت در برابر رس ــر پروران ــم اندازی را در س چنین چش
نمی خواند. به نظر او، شتاب سرسام آور رسانه، مجالی برای گپ اندیشمندانه 
ــار قحطی  ــیم، دچ ــته باش ــنفکر داش ــذارد: «بیش از آنکه کمبود روش نمی گ
پرسشگری اندیشمندانه در باب اجماع نظر در حوزه اندیشه عمومی هستیم.» 
این نیز بگذرد. برای این فیلسوف آلمانی، بد ترین چیز هیچ گاه بد ترین نیست. 

فيلسوف اميدوار
نيكلا ويل . ترجمه: وحيد قسمتى


